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و  خشکیده  تنت  می رفتی،  فرات  سوی  به  که  وقتی 

صدای  از  می لرزید  وجودت  بند  بند  بود.  برداشته  ترک 

دقایقی  تا  که  می رفتی  امید  این  به  بچه ها.  العطش 

تیر  که  وقتی  بیاوری.  خود  با  را  تفتیده  جگرهای  دوای  دیگر، 

ی، صدایت را شنیدم که پر بود از درد و حسرت؛ درد  خورد

خجالت و حسرت نرسیدن به خیمه ها. تیری که پیکر تو 

را درید، به حنجر اصغر هم رحم نکرد. اگر چه همیشه با آب 

عطش.  نماد  شده ای  کنون،  تا  روز  همان  از  ولی  همراهی؛ 

قرن هاست  می غلتید،  دریده ات  تن  از  که  آب هایی 

که قطره قطره از چشم های ما روی گونه مان می غلتد.

تقدیم به مشک اباالفضل!
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علی، اصغر نبود. 

که روی هم بگذارند  را  نبود؛ فهم همۀ ما  کوچک بود؟ نه! 
شعاعی از عظمتش هم در حیطۀ درکمان نمی گنجد. 

ݣݣݣݣݣمݠه ّ دݩݩݧ
ت

ݢیݡ مݠ� ݢ اݢ ه ݣݣݣ�ج ݢ�ج ݢ
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من  داشت؛  نداشت؟  گفتن  سخن  زبانِ 
نیافتم.  او  زبان  از  فصیح تر  زبانی  کربلا  در 
گوش  در  را  حسین؟ع؟  پیام  ز�یبا  و  شیوا  چه 

عالم زمزمه کرد! 

به  را  کماندار  قوی تر�ن  که  بود  قوی  نه!  بود؟  ضعیف 
میدان رزمش فرستادند.

چگونه  نداشت،  اگر  داشت؛  چرا!  نداشت؟  رفتن  راه  توان 
هنوز هم همۀ ما را راهبری می کند؟

کوچکی  کودک بود؟ نه! بزرگان، همه در محضر او احساس 
که نه، احساس نیستی می کنند.

نه  کوچکی اش،  عنوان  نه   ، اصغر بود.  علی  بود؟  که  پس 
فش 

ّ
گفتند چون زمان توق کودکی اش بود. به او اصغر  نشان 

م، کوتاه تر از همۀ کربلاییان بود.
َ
در عال

محسن عبّاسی ولدی
قم، شهر بانوی کرامت
مهرماه 1392
عید قربان 1434



که از دوازده ماه سال، تنها  وقتی به دنیا آمدی نمی دانستم 
خوش  چه  چشید.  خواهند  را  حضورت  فیض  ماهَش  شش 
گذاشتن  را برای پا  که ماه جدّت، علی؟ع؟   ! سلیقه ای اصغر
که میلاد  در این دنیا برگزیدی و چه خوشبخت است رجب! 
داده  جای  خود  در  را  ؟ع؟  اصغر علیِّ  و  علی؟ع؟  مرتضی 
م هزاران روزگار برکت 

َ
این عال است. شش ماه حضور تو در 

داد به دنیا.

ف ݧ ݧ ݧ ݧ ںݡݩݩ مݠىݪݔ ݢرݨݦف ݢ ݢ ا 
ت

سمݠاںف �
آ

�رف �
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اوّل  آمدی،  دنیا  به  وقتی   ! مادر دل  میوۀ 
بار که نگاهم به چشمانت گره خورد، گمان 
نظاره گر  که  رسید  خواهد  روزی  نمی کردم 

پلک بسته ات باشم.

 ، چشم های بستۀ تو همیشه به من آرامش می داد. آخر
خوابیدنِ آرامِ کودک، دریای موّاج دل مادر را آرام می کند. امّا 
برای  را  دنیا  نباشد  بیداری  آن  از  پس  که  خوابی   ! مادر عز�ز 
به  نفَس  ذرّه،  ذرّه  را  وجودش  که  می کند  آتشستانی   ، مادر

نفَس آتش می زند.

می رفت!  بین  از  هم  خاطره هاشان  انسان ها  رفتن  با  کاش 
گاه به رویم نمی خندیدی تا داغِ خاطرۀ چهرۀ  کاش هیچ  ای 

خندانت، این همه آتشم نزند!

شده،  خیالاتی  که  بدانند  مصیبت زده ای  مرا  خلایق  شاید 
آسمان  می زدی  که  لبخند  بدانند  همه  تا  بگویم  بگذار  امّا 
می خندید. من می دیدم خندۀ آسمان را. خنده های صدادار 
تمام  که  خنده ات  می کرد.  هیاهو  از  پر  را  فرشتگان  شهر  تو 

مِ ملائک هنوز آرام نگرفته بود.
َ
می شد طوفان در عال

 الله است«.1 
ّ

اصغرم! جدّت گفت: »گریۀ نوزاد، لا إله إلا

من گریۀ تو را فقط به دل خوشیِ همین بشارت تاب می آوردم. 
گریۀ  کوه را می شکست. مگر می شد  کمر  گریه ات  هِق هِق 
گریۀ تو،   الله«ِ 

ّ
تو را شنید و نفَس کشید؟ امّا آهنگِ »لا إله إلا

1.وسائل الشیعه،ج21،ص447.
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می کرد.  آرام  را  زمین  ماندۀ  گلو  در  زلزلۀ 
یزید  سپاهیان  دل  جنس  می فهمیدم  کاش 

از چیست که گریۀ تو را شنیدند و خراشی روی 
دلشان نیفتاد!

شیرۀ  می دهد  شیر  کودک  به  وقتی   ، مادر می گویند 
می دادم،  شیر  که  را  تو  من  امّا  می بخشد  او  به  را  جانش 
احساس می کردم این تو�ی که جانی دوباره به من می دهی. 
که  کربلا هزاران بار جان دادم و ماندم، برای آن بود  اگر در 

در این شش ماه، هزاران بار از تو جان گرفته بودم.

کسی باور می کند یا نه، امّا شیر وقتی  که  کاری ندارم به این 
بیرون  گوشۀ دهانت  از  آن،  از  اندکی  و  وارد دهانت می شد 
می ریخت، ذرّه ذرّه اش را ملائک به تبرّک میان اهل آسمان 

تقسیم می کردند.





اصغرم! می خواهم با تو مرور کنم کربلا را. اگر چه مرور کربلا 
تو  از  که  جان هایی  با  امّا  دارد  دادن  جان  حکم  من  برای 

گرفته ام روزگارانی فرصت دارم برای جان دادن.

د ݔ ىݠݭݭݭݭݭݭݫ
رف ا ىݭݭݭݭݔ

ت
د؟صل؟ �

ّ
�رف مݠحمݠ
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